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 گزارش »ایران« از وضعیت دشوار کودکانی که
 به جای مدرسه وارد بازار کار شدند

میخواهم
درسبخوانم

هدی هاشمی
خبرنگار

از همان روزی که کرونا آمد و مدارس تعطیل 
شــد، عــده ای از دانش آمــوزان بــه اجبــار وارد 
دنیــای آموزش مجازی شــدند و ارتباط شــان 
با معلم ها و همکلاســی ها محدود به صفحه 
لپ تــاپ، تبلــت یــا گوشــی موبایــل شــد. امــا 
عــده ای دیگر که این مدل آموزشــی به دلایل 
مختلــف برایشــان ســخت یــا نشــدنی بــود، 
رفتند ســراغ سرنوشت شــان. برای این دســته 
از دانش آمــوزان، کلاس درس جــای خــود را 
به کارگاه های زیرزمینی و یا بعضاً مغازه های 
پــرزرق و بــرق شــهر داد. در واقــع بــرای ایــن 
تعــداد از کــودکان، ویــروس کرونا بــا کار آمد و 
این آموزش های »مجازی« ســختی زندگی را 
بــرای کودکان بیــش از پیش »حقیقــی« کرد؛ 
واقعیتــی کــه نــه می تــوان انــکارش کــرد و نه 
می توان به سادگی از کنار آن گذشت. حقیقتی 
کــه معنــای دقیق تــری از درد و رنــج کودکان 
اســت. می گویند حقیقــت، تلخ اســت اما در 
دوران کرونایــی، تلخــی حقیقــت بــه مراتب 
بیشــتر و تبدیــل بــه بخــش مهمــی از زندگی 
کودکان خارج از چرخه تحصیل شــده اســت؛ 
آنهایی که با آمدن آمــوزش آنلاین از درس و 
مدرســه فاصله گرفتند و صبح تا شب خود را 
در خیابان یا چهارراه های شــهر می گذرانند تا 
بلکــه به اصطلاح خــرج خانــه را در بیاورند یا 

حداقل سربار خانواده نباشند.
 خیابان هــای شــهر پــر از کودکانــی اســت کــه 
دستفروشــی می کننــد؛ فــال و گل و دســتمال 
می فروشند، کودکانی که زباله جمع می کنند، 
آنهایــی کــه بــا وجــود ســن کــم در مکانیکی، 
تعویض روغنی یا کارواش یــا در بازار کارگری 
می کننــد. ایــن ارمغــان کرونــا بــرای بخشــی 
از دانش آمــوزان بــوده اســت. آنهایــی کــه تــا 
قبــل از آمــوزش مجــازی، ســر کلاس درس 
می نشســتند، اما با شــیوع کرونا و بدتر شــدن 
شــرایط اقتصــادی یــا حتی نداشــتن گوشــی 
برای آمــوزش آنلاین تصمیــم گرفتند که کار 
کنند. آن طور که مســئولان دولتی و غیردولتی 
می گوینــد کرونا بر تعــداد کــودکان کار و ترک 
تحصیــل افزوده اســت. این موضوعی اســت 
و  آمــوزش  وزارت  آمارهــای  در  حتــی  کــه 
پرورش هم به آن اشــاره شده است. براساس 
اعــلام مســئولان وزارت آمــوزش و پــرورش، 
3 میلیــون و 500 هــزار دانش آمــوز معــادل 
28 درصــد کل دانش آمــوزان کشــور به دلیــل 
و  اینترنتــی  زیرســاخت های  نبــودن  فراهــم 
همچنین نداشــتن ابزاری چــون تلفن همراه 
از تحصیل مجازی محروم شــده اند. علاوه بر 
این چندی پیش سرپرســت وزارت آموزش و 
پــرورش اعلام کــرد کــه در دوران کرونا حدود 
2۱0 هــزار دانش آموز دوره ابتدایی و ۷۶0 هزار 
دانش آمــوز دوره متوســطه در برخــی مناطق 
تــرک تحصیل کردند. این موضــوع را فعالان 
حقــوق کــودک هــم بارهــا اعــلام کرده اند که 
وارد  کرونــا  ورود  بــا  دانش آمــوزان  از  برخــی 
چرخــه کار شــدند، چرا کــه کوویــد ۱۹ اقتصاد 
خانواده هــای کم برخوردار را تحــت تأثیر قرار 

داده و این خانواده ها به دلیل مشکل در تأمین 
معــاش خــود، کــودکان را وادار بــه کار کردند. 
مثل ســیمای ۹ ســاله که در میــدان هفت تیر 
فال فروشی می کند. سیما کلاس دوم است و 
هنوز خواندن و نوشتن را به خوبی یاد نگرفته 
است. خودش می گوید سال گذشته که کلاس 
اول بــوده، نــه گوشــی داشــته و نه توانســته به 
مدرســه بــرود. امســال هــم وضعیتــش مثل 
پارســال اســت برای همین برادرش تصمیم 
می گیرد کــه او را با خودش بــه خیابان بیاورد 
تا فــال بفروشــد. بــرادرش آن طــرف خیابان 
شیشــه خودروهــا را پــاک می کند و ســیما هم 
کنار پل روی زمین نشسته است. فال ها را روی 
کیفش رها کرده و خودش خسته و بی حال به 
کفش های عابران پیاده نگاه می کند: »همیشه 
دلم می خواست یک کفش پاشنه بلند داشته 
باشــم ولــی هیــچ وقت به دســتش نیــاوردم. 
آمدم کار کنم شاید یک روز کفش پاشنه بلند 
برای خودم خریدم. کفش سفید پاشنه بلند... 
« با یک حسرتی دوباره می گوید: »سفید فقط 
سفید...« به سیما می گویم که مدرسه می رود؟ 
امســال اصــلًا ثبت نام کرده اســت: »مدرســه 
می روم اما کار هم می کنم. پارسال که مدرسه 
نبــود. همه چیز روی گوشــی بود. منم گوشــی 
نداشــتم. کاشکی گوشی داشتم. خانم معلم 
می دانست که گوشــی ندارم برای همین یک 
وقت هایــی می رفتــم مدرســه و بهــم درس 
می داد. امســال هم یک روزهایی می روم. اما 
خیلــی وقت ها مدرســه تعطیل اســت. برای 
همیــن تــوی خانه نمانــدم و با بــرادرم آمدم 
ســرکار.« پدر و مادر ســیما از هم جدا شده اند 
و او به همراه خواهر و برادرش با مادربزرگش 
زندگــی می کننــد. خانه شــان ســمت آزادگان 
اســت.هر روز بــا متــرو از آزادگان به هفت تیر 
کار  نداشــت  دوســت  »مادربزرگــم  می آیــد: 
کنم اما بــرادرم می گفت باید با هم کار کنیم. 
روزی ۱00 هــزار تومــان بــا هم درآمــد داریم و 
بــه مادربزرگمــان کمــک کنیــم.  می توانیــم 
همیشــه همین جا جلوی برادرم می نشینم و 
اصــلًا با غریبه ها حرف نمی زنم.اگر کســی به 
من بگوید بیا با من برویم یکجایی، من میرم 

کنار برادرم. خودم هم مراقبم.« 
ë علاقه ای به درس ندارم

ســیما و همســن و ســالانش خیلــی زود با 
مفهوم گرانی و نداری آشنا شدند. درلابه لای 
چیــز  همــه  بــودن  گــران  از  حرف هایشــان 
می گوینــد و دلشــان می خواهــد پــول داشــته 
باشند و برای خودشان خرج کنند بدون اینکه 
نگــران نداشــتن ها باشــند. محمــد ۱5 ســاله 
یکی از همین کودکانی  اســت که دستفروشــی 
می کند. 8 ماهی می شــود که پــدرش برایش 
بســاط ماسک پهن کرده اســت: »روزى ۱50تا 
200 هــزار تومــان درآمــد دارم و نصــف ایــن 
پول برای پدرم اســت و نصف دیگر هم برای 
خودم. پولم را بیشــتر خرج خودم می کنم. از 
کارم راضیــم، هــم کمک خرج خانــه ام و هم 
وســایلی را که دوست دارم، می خرم. از همان 
بچگی دوست داشتم دستم توی جیب خودم 
باشد و التماس کسی را برای پول نکشم. الان 
وضعیت جوری شــده که بایــد کار کنیم.همه 

کرونا و تعادل فقر آموزشی

دلایل بازماندگی از تحصیل بسیار است
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

تعداد بازمانده از تحصیل 11-6 سال به تفکیک جنسیت 

چیــز گــران شــده.« از او درباره مدرســه رفتن 
پرسیدم و اینکه به مدرسه می رود: »راستش 
۷ ماهــی اســت کــه درس را رها کــردم. اوایل 
آمــوزش مجازی گوشــی نداشــتم. با گوشــی 
پــدرم درس را پیگیــری می کــردم بعــدش 
گوشــی دســت دوم خرید اما علاقه ای به این 
مدل درس خواندن نداشتم پارسال امتحان 
هــم ندادم و به پدرم گفتم می خوام کار کنم. 

به نظرم پول در آوردن بهتر از درس خواندن 
اســت. آخرش هم که دیپلم بگیــرم باید کار 

کنم.« 
ë  درس تــا  شــد  باعــث  مجــازی  آمــوزش 

نخوانم
رامین کم رو و خجالتی است، حتی جواب 
مشــتری ها را با رودربایســتی می دهد. او راه و 
رســم کاســبی را هم نمی داند. می گوید، یک 

سال بعد از کرونا وارد بازار کار شده و علاقه ای 
به درس و مشــق نداشــته بــرای همین ترک 
تحصیــل می کنــد و در یــک مغــازه تشــک و 
خوشخواب برای خودش کار پیدا کرده است: 
»گوشی درست و حسابی نداشتم برای همین 
خیلی اذیت می شدم. البته زیاد درسم خوب 
نبود. علاقه ای هم به این مدل درس خواندن 
نداشــتم. خانــواده اصــرار می کردنــد که باید 

دیپلم بگیرم. اما وقتی آموزش مجازی شــد 
با آنهــا صحبت کردم که چون گوشــی ندارم 
حداقل برای خریدن یک گوشی هم که شده 
کار کنم بعد در کنارش درس هم می خوانم. 
سال گذشــته را خواندم اما واقعاً هیچ چیزی 
یاد نگرفتم. امســال تصمیم گرفتم که دیگر 
درس نخوانــم چــون وقتــی می توانــم پــول 
دربیاورم چرا باید درس بخوانم. درس به چه 
دردی می خورد. این همه مهندس کامپیوتر 
داریــم همــه بیکارنــد. من بایــد پول داشــته 
باشم.« می خندد و می گوید: »زندگی همین 
است دیگر....« رامین ماهی 4 میلیون درآمد 
دارد و بخشــی از ایــن درآمــد را در خانه خرج 
می کند: »خواهر و برادرانم درس می خوانند. 
خــودم تــا جایی که بشــود کار می کنــم تا پول 

داشته باشم.«
ë پول یا درس؟ 

موضــوع اصلــی ایــن کــودکان کمــک به 
خانــواده اســت. بــا شــیوع کرونا و خاموشــی 
چراغ کسب و کارها برخی خانواده ها کودکان 
خیابان هــا  روانــه  نــان آوری  بــرای  را  خــود 
کرده انــد. کرونا اقتصــاد خانواده هــا را تحت 
تأثیر قرار داد. خیلی از این کودکان مجبورند 
ســاعت های زیــادی را در محیــط کار ســپری 
کننــد، آنها نه حق گلــه وشــکایت دارند و نه 
می توانند اعتراضی به حقوق و دریافتی شان 
داشــته باشند و اگر صدایشــان درآید از سوی 
صاحب کار ســریع اخراج می شــوند. محمد 
۱6 ســاله اینها را می گوید. او تا کلاس ششــم 
درس خوانده و به همراه خانواده اش از ایلام 
به تهران آمده اســت. محمــد در یک مغازه 
تعویــض روغنــی کار می کند. صبح ســاعت 
۱0 می آیــد و تــا هر  ســاعتی کــه صاحبکارش 
بخواهــد هــم می مانــد. برخــی وقت هــا ۱2 
ساعت هم شده که کار کرده: »خیلی وقت ها 
مجبــورم بمانــم. کار که باشــد من هــم باید 
کنــار صاحبــکارم بایســتم. خیلــی وقت هــا 
خسته می شوم اما چاره ای نیست.« اوایل که 
کارش را شــروع کرده بود کســی پول چندانی 
به محمد نمی داد. در پایان هر ماه و در ازای 
۱2 یا ۱3 ساعت کار در روز ۷00 تا یک میلیون 
تومــان حقوق می گرفت. اما حالا بعد از یک 
ســال و نیم کار حقوق دو میلیونی می گیرد و 
از مردم هم انعام. خوشــحال است که جای 
ثابتی برای کارکردن پیدا کرده و از این در و آن 

در روز هــای نخســت کــه آمــوزش مجــازی شــد و دانش آمــوزان 
هــم مجبــور بودنــد در بستر»شــاد« آمــوزش را پیگیــری کننــد، 
عکس هــا و تصاویــر مختلفــی از دانش آمــوزان مناطــق محروم 
در شــبکه های اجتماعــی دســت به دســت می شــد؛ کودکانی که 
گوشــی به دســت کنار جاده یا بالای تپه ها نشســته بودند تا بلکه 
اینترنتی برقرار شــود و آنها بتوانند فایل های درســی و فیلم های 
آموزشی معلمان خود را دانلود کنند. البته این بخشی از داستان 
دانش آموزان مناطق محروم بود. قسمت تلخ داستان آنجا بود 
که برخی از این دانش آموزان گوشی همراه نداشتند و در نهایت 

برخی هایشان مجبور به ترک تحصیل شدند. 
معلمــان  و  محــروم  مناطــق  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــران 
مناطــق محــروم هم ایــن موضــوع را بارها تأیید کردنــد و گفتند 
برخــی کــودکان و نوجوانانــی که در این دو ســال تــرک تحصیل 
کرده انــد، گوشــی همــراه یــا تبلــت نداشــتند. البتــه مســئولان 
بــرای دانش آمــوزان مناطــق محــروم  کــه  آمــوزش می گوینــد 
جزوه هــای  همچنیــن  کردنــد.  راه انــدازی  را  آمــوزش  شــبکه 
کمــک آموزشــی، اعــزام راهبران آموزشــی در مناطــق محروم و 
تهیــه درســنامه ها هم بخــش مهم کارهــای آمــوزش و پرورش 
 در مناطــق محــروم بــود. موضوعــی کــه رضوانــه حکیــم زاده

 معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پــرورش بر آن تاکید 

می کنــد و دربــاره علــل بازماندگــی از 
گویــد:  مــی  دانش آمــوزان  تحصیــل 
»آمارهــای مــا نشــان می دهــد تعداد 
بازماندگان از تحصیل امسال بیشتر از 
ســال گذشته اســت. دلایل بازماندگی 
هم بســیار اســت. بر اســاس پژوهشی 

کــه ما انجــام داده ایــم عوامل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
موجــب بازماندگــی دانش آمــوزان از تحصیــل می شــود. برخی 
دانش آمــوزان به دلیل مهاجرت از منطقه خودشــان به منطقه 
دیگــری جــزو بازماندگان هســتند. تعــدادی از دانش آمــوزان به 
دلیــل معلولیت های شــدید امــکان حضور در مدرســه ندارند و 
تعداد دیگری از دانش آموزان هم به خاطر مســائل اقتصادی و 
اشتغال فرصت حضور از مدرسه را از دست داده اند. تعدادی از 
کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست هستند، در هر حال عوامل 
مؤثــر بازماندگــی چند وجهی اســت. ما تمام تــلاش خودمان را 
بــه کار می گیریم که بموقع دانش آموزان را شناســایی و با کمک 
ســایر دســتگاه ها آنها را جذب کنیم، بویژه دانش آموزانی که کار 
می کننــد. البته آمــوزش و پرورش بــه تنهایی نمی توانــد در این 
زمینــه فعالیــت کند حتماً باید با کمک دیگر دســتگاه ها راه حل 

بازماندگی از تحصیل کودکان بررسی شود.

عــدم  و  یــأس  پــس از 
اقتصاددانــان  موفقیــت 
ســیاســـتگذاران بـــرای  و 
از  برخـــــــی  توســـــعه 
جوامع، نظریه ای تحت 
فقــر  تعــادل   عنــوان 
 )Equilibrium of Poverty(
مطرح شــد. براســاس 
ایــن نظریــه مجموعــه نیروهــای مؤثــر بــر 
وضعیت یــک جامعه به گونه ای اســت که 
فقر را به حالتی معمول تبدیل کرده اســت 
و به ســادگی نمی توان این تعادل نامبارک 
کــرد. سیاســت های  را جابه جــا  ویرانگــر  و 
مختلف برای توســعه کشاورزی در بسیاری 
از مناطــق روســتایی ماننــد دادن وام هــای 
بــا نــرخ ســود پاییــن، معرفــی  ترجیحــی 
بذرهــای پربــازده، معرفی فنــاوری جدید، 
تأســیس تعاونی هــای روســتاییان همــه با 
نتایــج بســیار متفــاوت بــا آنچــه طراحــان 
سیاســت در ذهن داشــتند محقق می شد. 
جوامع محلی یا از این سیاست ها استقبال 
منحــرف  را  آن  درعمــل  یــا  نمی کردنــد 
می ســاختند. بــا اعتــراف بــه ایــن ناتوانی و 
شکست بود که سیاست های دیگری مطرح 

شد تا با همکاری جوامع محلی راهی برای 
شکست تعادل فقرساز طراحی شود.

وضعیــت نظــام آموزشــی ایــران قبــل 
از کرونــا نیــز با مشــکلات مختلفــی روبه رو 
دانش آمــوزان،  طبقاتــی  تفکیــک  بــود. 
بازماندگی از تحصیل گروه های فقیر، افت 
تحصیلی، سرخوردگی بیش از ۹0 درصد از 
دانش آموزان در کنکور، افزایش آسیب های 
اجتماعــی در مدارس، هزینه های ســنگین 
تحصیلی از جمله مشــکلات شناخته شده 
نظــام آموزشــی ایران اســت. کرونــا در یک 
چنین فضایی وارد نظام آموزشی ایران شد. 
آموزش غیرحضوری با ســرعت بسیار زیاد 
در نظام آموزشــی جایگزین شــد. ســرعت 
طراحــی و اجــرای نــرم افــزار شــاد یکــی از 
تحــولات بزرگ فناوری اطلاعــات در نظام 
اداری ایران بود. این اســتقبال گسترده تنها 
بیانگــر اراده و سختکوشــی مســئولان وقت 
نبــود، بلکه چنانکه اســتمرار آمــوزش غیر 
حضوری نشــان داد علاقه دست اندرکاران 
تــا  گرفتــه  خانواده هــا  از  آموزشــی  نظــام 
و  آمــوزش  اجرایــی  دســتگاه  و  معلمــان 

پرورش از این شیوه جدید استقبال کردند.
اکنــون ۱8 مــاه از شــیوع ایــن همه گیری 

می گــذرد و مــدارس کــم و بیــش به همــان 
خــود  به فعالیــت  غیرحضــوری  صــورت 
غیرحضــوری  آمــوزش  هســتند.  مشــغول 
پیامدهــای منفی بنیــادی به جای گذاشــته 
و  آمــوزش  وزارت  گذاشــت.  خواهــد  و 
پــرورش بارها اعلام کــرد بیش از 3 میلیون 
دانش آمــوز فاقــد تبلــت یــا تلفــن همــراه 
از  تعــداد  ایــن  دسترســی  عــدم  هســتند، 
دانش آموزان هرچند به خودی خود آماری 
وحشــتناک اســت، امــا یکــی از پیامدهــای 

آموزش غیرحضوری است. می توان برخی 
از پیامدهای منفی آن را فهرست نمود:

شکاف یادگیری و افت آموزشی. منظور 
از شــکاف یادگیری میزان توانایی آموزشــی 
و مهارتــی یک دانش آمــوز با پایه تحصیلی 
اســت. به طور مثــال دانش آموزی کــه دوره 
ابتدایــی را به پایان رســانده اما نمی تواند با 
سرعت لازم کتاب فارسی را بخواند و شکاف 

یادگیری دارد.
اختلال گسترده در مهارت های ارتباطی. 

احمد میدری
معاون سابق وزارت 

تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

کــه  اســت  ارتباطــی  کانــون  یــک  مدرســه 
دانش آموز بســیاری از رفتارهــای اجتماعی 
را در آنجــا می آمــوزد. بــا تعطیلــی مدارس 
نمی توان میزان آســیبی که بــه مهارت های 

ارتباطی وارد شده است، اندازه گیری کرد.
خــوب.  رفتــاری  عــادات  تضعیــف 
دانش آموز برای حضور در مدرســه باید ســر 
یک ســاعت مشخص بیدار می شــد، لباس 
می پوشــید و بــه مدرســه می رفــت و تا زنگ 
تفریــح در کلاس می ماند. باید نظم کلاس 
را رعایــت می کرد. همه این عادات در ســال 
تحصیلی قبل و این سال تعطیل شده است. 
چاقــی دانش آمــوزان تنهــا یکــی از ظواهر از 
بیــن رفتن این عادات رفتاری اســت. شــاید 
کمتر کسی حداقل شفاف اعلام کند آموزش 
غیرحضوری بهتر از آموزش حضوری است. 
اما نیروهای مؤثر اجتماعی و اداری خواهان 

تداوم وضعیت موجود هستند.
 به جدول فوق توجه کنید:

ایــن وضعیــت بــه فقر آموزشــی شــدید 
کشــور می انجامــد. خانواده های فقیــر بویژه 
بــرای همیشــه  در دوره متوســطه احتمــالاً 
بچه های خود را از تحصیل محروم خواهند 
ساخت. هر چند بازماندگی تحصیل در دوره 

ابتدایــی در ایران اندک اســت، امــا آمارهای 
پراکنده قبل از کرونا بیانگر بازماندگی و افت 
تحصیلــی شــدید در دوره متوســطه اســت. 
این وضعیت در شــرایط کرونا افزایش یافته 

است.
عــلاوه بــر خانواده هــای کــم درآمــد در 
خانــواده های پردرآمــد نیز افت تحصیلی و 
شکاف یادگیری افزایش خواهد یافت. هیچ 
وسیله کمک آموزشــی نمی تواند جایگزین 
مدرسه شود. اولیای دانش آموزان از مدارس 
چنــدان رضایــت نداشــتند. وزارت آموزش 
آســیب های  افزایــش  از  بارهــا  پــرورش  و 
اجتماعی مانند اعتیاد در مدارس خبر داده 
بــود. خانواده هــا در آمــوزش غیرحضــوری 

دیگر نگران این قبیل مشکلات نیستند.
این وضعیت همان تعادلی است که در 
ابتدا به آن اشــاره شــد. همه نیروها خواهان 
اســتمرار آن هســتند. تنها گروهــی که نگران 
آینده اســت می خواهد این وضعیت تغییر 
یابد. اما چه نیرویی می تواند دانش آموزان، 
اولیــا آنهــا، کادر آمــوزش و وزارت آمــوزش 
و پــرورش را ترغیــب به بازگشــت به حالت 
عادی نماید. در کشورهای دیگر حتی زمانی 
که بازارها و ادارات تعطیل شــدند مدارس 

در زدن و هر روز یک جا کار کردن راحت شده 
است: »پدرم بیمار است و نمی تواند کار کند 
برای همین ســه سالی هست آمدیم تهران. 
اولش سخت بود اما حالا وضعیت کمی بهتر 
شده. خودم اینجا کار می کنم و ماهی نزدیک 
به سه میلیون تومان درآمد دارم. خداروشکر 
زندگــی می چرخد. »از محمد دربــاره درس 
اینکــه دوســت دارد  و مشــقش می پرســم. 
دوبــاره به مدرســه بــرود: »درس را دوســت 
دارم اما شرایطش فعلًا مهیا نیست.« پارسا 
هــم ســاعت کاری اش زیــاد اســت. او کلاس 
یازدهم ریاضی اســت. درســش را رها نکرده 
اما شش ماهی است که در یک مغازه اسباب 
بازی فروشــی کار می کند. ماهی سه میلیون 
تومــان حقــوق می گیرد و خــودش می گوید، 
نداشــتن خیلی چیزها باعث شــده تا سرکار 
بیاید. هر وقت چیزی خواســته پدر گفته این 
وسیله گران است برای همین تصمیم گرفته 
تــا کاری پیــدا کنــد و همه آن چیزهایــی را که 
دلــش می خواهــد، بخرد: »معمولاً ســاعت 
۹ صبــح می آیــم مغــازه را تمیــز می کنــم تا 
ســاعت ۱0 که صاحبــکارم می آید.هــر کاری 
کــه صاحــب مغــازه داشــته باشــد را انجــام 
می دهــم. از انبار جنس مــی آورم. گردگیری 
اجنــاس را هــم انجــام می دهــم اگــر مغازه 
شــلوغ باشــد فروشــندگی هم می کنم. البته 
مراقب هم هستم تا کسی جنسی را برندارد. 
اوایــل کار این را نمی دانســتم و چند باری که 
حواســم نبود، وسایل گم شد و صاحبکارم از 
حقوقم کم کرد. الان متوجه شــدم و حسابی 
حواســم را جمع می کنم. عصــر هم تا 8 یا ۹ 
شب هستم.« احسان و سجاد هم دو برادری 
هســتند کــه در مغــازه نقــره و بدلیجــات کار 
می کنند. احســان کلاس هشتم است. سجاد 
کلاس یازدهــم را تمــام کــرده و دیگــر دلش 
نمی خواهد به مدرســه برگردد. این دو برادر 
بیشــتر از آمــوزش مجــازی خســته اند. برای 
همیــن کاری پیــدا کردنــد تــا حداقــل خــرج 
خودشــان را دربیاورند. ســجاد از دلایل ترک 
و درس  پــول  تحصیلــش می گویــد: »بیــن 
یکــی را باید انتخاب می کردم و من دوســت 
داشــتم پول در بیاورم. همین شد که امسال 
مدرســه ثبت نــام نکردم. ســال گذشــته هم 
خیلی سخت درس خواندم. اینترنت قطع و 
وصل می شد و ســرورها مشکل داشت اصلًا 
نمی توانســتیم حاضری بزنیم ، مــا اصلًا در 
شــاد آموزش ندیدیــم. معلمان مــان فیلم 
پــول  می فرســتادند و اصــلًا نمی پرســیدند 
دانلــود را دارید یا خیــر؟ خیلی از بچه ها پول 
نداشــتند اینترنــت اضافی بگیرنــد. معمولًا 
بــرای ســه مــاه 450 هــزار تومــان مــی دادم. 
البتــه من همان پارســال هــم کار می کردم و 
پول داشــتم هزینه کنم.« به برادرش اشــاره 
می کنــد که هــر چند روز یک بــار درگیر خرید 
اینترنــت اضافــی بــود، احســان می خنــدد و 
می گویــد: »بــرای حجــم اینترنت هم شــده 
آمدم سرکار. معمولاً دو یا سه روز در میان ۱0 
هزار تومان پول اینترنت می دادم. درس هم 
خوب اســت. خودم علاقه منــد به تحصیلم 
اما شرایط مجازی اصلًا برای خواندن خوب 
نیســت. بــرای همیــن اول کار می کنم و بعد 
درس می خوانم. اینکه پول دارم و می توانم 
بــرای خــودم هزینــه کنــم را دوســت دارم. 
راستش در دنیای مجازی هیچ دانش آموزی 
درس نمی خوانــد.« قصه کــودکان کار دیگر 
بــرای خیلی هــا پرتکــرار شــده، کودکانــی که 
دســت از درس و مشــق و مدرســه می کشند 
و وارد دنیای بزرگترها می شــوند تعدادشــان 
در ایــن دو ســال کرونایی آنقدر زیاد شــده که 
چشم مان به دیدنشــان در شهر عادت کرده 
و خیلی راحت هم آنها را پذیرفته ایم. کرونا، 
قصه ای پر غصه برای برخی از کودکان داشته 
اســت. کرونا روزگار عــده ای از کودکان را تلخ 

کرده و آنها را از کلاس و درس جدا کرد.

دست اندرکاران 
نظام آموزشی

نگرش نسبت به 
علت ترجیحآموزش حضوری

احتمالًا اکثریت دانش آموزان
ترجیح می دهند

گریز از نظم مدرسه و آزادی عمل 
بیشتر در آموزش غیرحضوری

احتمالًا اکثریت اولیا
ترجیح می دهند

کاهش هزینه ها، پرهیز از 
آسیب های احتمالی

کادر آموزشی در 
مدرسه

احتمالًا اکثریت 
آزادی عمل بیشترترجیح می دهند

وزارت آموزش و 
پرورش

احتمالًا ترجیح 
می دهد

خطر ابتلای دانش آموزان و کادر 
آموزشی به کرونا و عواقب اجتماعی و 
سیاسی آن و کاهش هزینه های اداری 
و همراهی با سایر گروه های طرفدار 

تعطیلی مدارس

درصددختردرصدپسرکلسال تحصیلی
46درصد5496825درصد99-1400210223113396

47درصد5369372درصد98-9914711877746
48درصد5268011درصد97-9814194473933
48درصد5269094درصد96-9714250273408

49درصد5179862درصد95-9616186782005

نیمه باز بودند؛ معلمان مانند شرایط عادی 
بــه مدرســه می رفتنــد و از مدرســه آموزش 
غیرحضــوری می دادند و دانش آمــوزان به 
نوبــت بــا رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی 
به مدرســه می رفتند. در ایــران تمام بازارها 
مراکــز  تنهــا  و  اســت  جمعیــت  از  مملــو 
تــا  گرفتــه  عمومــی  آمــوزش  از  آموزشــی 
دانشــگاه ها تعطیل هســتند. اخبــار موجود 
حکایــت از آن دارد کــه بــه طور غیررســمی 
به مدیــران مدرســه گفته می شــود بیماری 
دانش آموزان و معلمان به عهده آنهاست 
و مدیــران عــلاوه بــر عللی کــه بــرای تداوم 
تعطیلی دارند، برای اجتناب از این ریســک 
مــدارس کشــور را همچنــان تعطیــل نگــه 
داشــته اند. تعادل فقر، چه فقر درآمد و چه 
فقر آموزشــی، به ناگهان چهره وحشــتناک 
خود را هویدا خواهد ســاخت. وقتی ایرانیان 
فهمیدند که چقدر فاصلــه آنها با اروپاییان 
زیاد شــده است از تعادل فقر خود پشیمان 
شــدند و خواستند که شــکاف خود با جهان 
را پرکنند. پیامدهای فقر آموزشــی نیز دیر یا 
زود خود را بر ما آشکار خواهد ساخت. اجازه 
ندهیم این شــناخت دیرهنگام نوشدارویی 

بعد از مرگ سهراب ها باشد.
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